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Abstract 
The existence, receptive reason, and substantive movement are three basic concepts 

in Molla Sadra's Transcendent Wisdom, which are existentially related to language. 

Adopting a descriptive-analytic method, this research investigated into the first- and 
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second-hand sources on Transcendent Wisdom to determine the relation between the 

language and the three concepts mentioned above. The results of the study showed, 

first, that, in Molla Sadra's view, language is existential, along with being essential 

and conventional. Second, like existence, language involves substantive movement 

from the verbal existence up to the intelligibles and divine revelations. Thirdly, this 

existential language is one of the potentials of the receptive reason in the sense that 

the degree of the perfection of language is proportionate to the degree of the 

perfection of the receptive reason. In other words, the more perfect the receptive 

reason is, the more elaborate and extended the language of the receptive reason is. 

In other words, this language can be as vast as the universe in its scope and ranking 

place.  

 

Keywords: Molla Sadra's transcendent wisdom, Existence, Receptive reason, 

Substantive motion, Language . 

 
Problem Statement 
Language is one of the key concepts in Molla Sadra's transcendent wisdom. How he 

conceives of language and the way he links this existential phenomenon to other 

fundamental concepts in his philosophy are matters of great importance from both 

philosophical and linguistic perspectives. The major concern of this paper is to 

investigate the phenomenon of language in light of Molla Sadra's conceptions of 

existence, receptive reason, and substantive movement. In fact, he defines and 

explains language within the broader scope of his existentialism which relies on the 

existence, receptive reason, and substantive movement. 

 

Method 
This research adopted a descriptive-analytic approach. For this purpose, the primary 

and secondary sources on Sadra Shirazi's philosophy were meticulously studied with 

an eye on the key concepts of existence, receptive reason, substantive movement, 

language. The primary references were those treatises which were written by Sadra 

Shirazi himself. The secondary sources were the books and papers which have been 

written by his expositors and researchers interested in Sadra Shirazi's philosophy. 

Therefore, the following questions were addressed: 

1- How is language related to Sadra Shirazi's conception of existence? 

2- How is language related to Sadra Shirazi's conception of receptive reason? 

3- How is language related to Sadra Shirazi's conception of substantive 

movement? 

 

Findings and Results 
The results of the study showed that, in Sadra Sirazi's transcendent philosophy, 

language is an existential phenomenon. Although language has an accidental value 

which is expressed through words and sentences, it is of an existential nature, in the 
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sense that, language is hierarchically graded according to the hierarchies of 

existence. Second, like existence, language involves a substantive movement from 

the verbal existence up to the intelligibles and divine revelations. This is carried out 

through rational and spiritual movement which reason undertakes. It is, in fact, a 

travel from the sensible to the spiritual and rational. In his treatise entitled The Four 

Voyages, he clearly demonstrates the itinerary from the physical world to the 

spiritual world. The planned routes or journeys are existentially and linguistically 

graded. Thirdly, the existential language, which Sadra Shirazi speaks of, is one of 

the potentials of the receptive reason in the sense that the degree of the perfection of 

language is proportionate to the degree of the perfection of the receptive reason. 

Furthermore, Sadra Shirazi considers three kinds of existence: universal, particular, 

and linguistic. The universal existence includes the universal concepts in the mind 

which are abstracted from the particular objects in the physical world. The particular 

existence refers to the objects and things in the extramental world of realities. Books, 

chairs, cats, etc. are examples of such extramental equities. The linguistic existence 

includes the oral and written modes.  
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 چکیده

روند که  وجود، حرکت جوهری و عقل قابل سه مفهوم بنیادین در حکمت متعالیه ملاصدرا به شمار می

با اتخاذ روش تحقیق   تحلیلی  و تحلیل متون  -توصیفیبا زبان نسبت حقیقی دارند. در این پژوهش 

دربار دوّم  و  اوّل  می  ةدست  تلاش  متعالیه  حرکت  حکمت  وجود،  محوری  مفهوم  سه  نسبت  تا  کنیم 

زبان از دیدگاه ملاصدرا مورد قرار دهیم. بررسی منابع موجود نشان    ةجوهری و عقل قابل را با پدید

دهد که، اوّلاً، از نظر ملاصدرا زبان امری صرفاً ماهیتی و اعتباری نیست، بلکه زبان جوهری وجودی می
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شود. به بیان دیگر، وجود و زبان هر دو مشکََک هستند. دوّم  نیز دارد که وجه حقیقی زبان محسوب می

آنکه، زبان مانند وجود دارای حرکت بوده و این حرکت جوهری است نه عرََضی. حرکت در زبان و در  

وارد قلمرو رود و سپس شود و به سوی مخیلات پیش می قوس صعودی از وجود لفظی یا کتبی آغاز می 

شود. سوّم آنکه، زبان هم ساحتی ماهیتی دارد و هم ساحتی وجودی، بدین معنی که الهامات ربانی می

قابل  به عبارت دیگر، هر چه عقل  بستگی دارد.  قابل  استکمال عقل  میزان  به  زبان  استکمال  میزان 

مرز هستی گسترده شده و   ةتر است، تا حدی که مرز آن به اندازتر باشد، زبان عقل قابل کاملکامل

 شود. همان با کلام الهی می این

 . زبان حرکت جوهری، عقل قابل، ، یوجودتبیین  ملاصدرا شیرازی، حکمت متعالیه،: کلمات کلیدی

 

 له مسأ تبیین

معقولات را به عنوان وجوه مشترک همه    (42، ص  2010)  احصاء العلوم فارابی در رساله  

یا   داند، به نحوی که از قومی را قراردادی میزبان  اظ  الف  ، اماّکند معرفی می  اقوام و ملل

  معیار العلم منطقدر رساله نیز  غزالی    محمد   ابوحامد دیگر متفاوتند.   یا ملت  به قوم  ملتی

ها را به دو قسم  قراردادی دانسته و آن( و به پیروی از فارابی، الفاظ را  47، ص  1990)

کند. دو قسم دیگر وجود، وجود خارجی و وجود  وجود لفظی و وجود کتبی تقسیم می 

از چهار قسم وجود، وجود خارجی    نزد غزالی،  تأمل آن است کهباشند. نکته قابلذهنی می

اوّلیه و مانند معقولات، وجوه مشترک همه   اقوام و ملل  و وجود ذهنی، به عنوان وجود 

از    وجود لفظی و وجود کتبی از قوم و ملتی به قوم و ملتی دیگر متفاوتند.  باشند، اماّمی

وجود خارجی و وجود ذهنی    شناسی، معقولات،شناسی و معرفتاین رو، به لحاظ هستی

به پیروی    نیز   صدرالدین محمد شیرازی، ملقب به ملاصدرا،  تری برخوردارند.از اهمیت بیش

  در سه محور   های خوددر رساله  ف خود درباره اقسام وجود سخن گفته است. او از اسلا

الفا  و دومّ به ترتیب  اوّل   محور .  بحث کرده استدرباره زبان   ظ و فطری  قراردادی بودن 

داستان است، اماّ و غزالی هم با فارابی    ملاصدرا  حیث،از این    ؛زبان استقوه تکلم یا  بودن  

از    او به زبان راه خود را  بُعد سوّمی  افزودن  اتخاذ  و این راه سوّم    کند جدا می  اسلافبا 

رویکردی اصالت وجودی به زبان است که محور اصلی پژوهش حاضر بوده و پس از شرح  

وجود،   دی به زبان در نسبت زبان بادو رویکرد نخست به شرح مفصل رویکرد اصالت وجو 

در بخش منطق به چهار نوع وجود  ملاصدرا ، مثلاً پردازیم. حرکت جوهری و عقل قابل می
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، وجود را  ( 1983)  یه المنطق  فی الفنون  اللمعات المشرقیهدر رساله  کند. او  فوق اشاره می

کند و مانند فارابی و  سیم میبه وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی تق

را حقیقی   غزالی و وجود ذهنی  عینی  اماّ می   وجود  را    داند،  کتبی  و وجود  لفظی  وجود 

قراردادی بودن وجود لفظی و    ،( 13)همان، ص    از نظر ملاصدرا  کند.قراردادی معرفی می

در جلد چنین،  همباشد.  می  «مختلف  ار و مللعصا»ها در  تفاوت آن  خاطربه    وجود کتبی

در بحث از اشتراک لفظی، اشتراک معنوی و اشتراک وجود به نحو    اسفار الاربعه نخست  

و    دانسته او اشتراک معنوی را با اشتراک در وجود یکی  .  شوددیگری این موضوع تکرار می 

نه حقیقی و وجودی. مثلاً، لفظ شیر در کلمه شیر گاو و    داند می   اعتباری  را  اشتراک لفظی 

نه معنوی است  لفظی  اشتراک  فقط  آب  شیر،    . شیر  انسان،  مانند  معقولاتی  مقایسه،  در 

حیوان و گاو اشتراک معنوی و وجودی هستند و وجه مشترک همه اقوام و ملل به حساب 

ز قلمرو رویکرد قراردادی  تر وجود زبانی پا را االبته، ملاصدرا در تبیین هر چه بیش  یند. آمی

ای فطری از قوه ناطقه  به زبان در ابتدا به صورت جنبه  گذارد و فراتر می   بان زبودن الفاظ  

د که متعلق به  کناشاره میای از وجود  به عنوان جلوه  زبان  کند و سپس از نفس نگاه می

  اسفار الاربعهدر موقف هفتم    ،کلام انسانیملاصدرا در شرح    .انسان است  و وجود  هستی
  ظاهر الفاظ و باطن کلامکند و به شرح  ایجاد می  ، متکلم و کلام تمایزمیان تکلم  (،2004)

از ویژگیپردازدمی از نظر ملاصدرا، تکلم  انسانی است که غیرمادی و  .  ناطقه  های نفس 

مجرد است و قدرت و توانایی فطری انسان در تولید و خلق کلام یا زبان است. بنابراین،  

است   باطن متکلم  «ضمیر یا »اعلام و اظهارتکلم به معنی توانایی ذاتی یا فطری بیان مافی

قوه    دن وسطح قراردادی بو  به  فقط زبان    مسأله  از نظر ملاصدرا،  البته،(.  272  ، صهمو)

هستی است قلمرو زبان به وسعت قلمرو وجود و    شود، بلکه خلاصه نمی  انسان   ناطقه فطری 

زبان در قالب کلامی    ( 375، ص  2019)ملاصدرا  در انسان کبیر   و  ( 1985)جوادی آملی،  

از    .شود به کلام بالا، کلام وسط و کلام پایین تقسیم می  ،آید که، مانند کلام الهیمیدر

قوه    جانب  از   به عنوان کلام پایین  کلمات و حروف قراردادی  ،در فرآیند تکلم   این حیث،

 به صورت کلام بالا  غیب، نهان و باطن متکلم  شود تامی  صادر  انسان کامل  ناطقه نفسانی

ای که جامع سطرها و کلمات است در نور« الهی  »نوشته  کبیردر واقع، انسان    گردد.آشکار  

کند و  زبان تشکیک می  کلام یا  در   ملاصدرا   از این رو، (.  383کند )همو، ص  را مشاهده می
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از همین   . شودمتصور می  انسان  وجودی به نسبت مراتب مختلف    برای آن مراتب مختلفی

رو، او زبان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وجود و مسائل محوری آن مانند حرکت 

 .هد دپیوند میجوهری و عقل قابل 

حرکت   با  زبان، به بررسی نسبت  از منظر ملاصدرا  این پژوهش، پس از تبیین پدیده زباندر  

تا کنون پژوهشی مستقل درباره نسبت میان   ؛ بنابرآنکه پردازیممی  عقل قابل   جوهری و 

های عقل فاعل است به عبارت دیگر، آیا زبان از ویژگی زبان و عقل قابل انجام نشده است.

قابل؟ با توجه به وجود نسبت حقیقی و وجودی میان زبان و حرکت   یا  از طرف دیگر، 

گونه زبان با حرکت جوهری نسبت جوهری، به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که چ

دارد؟    درکت و پویایی وجوان نیز حخواهیم بدانیم که آیا در زبمیکند؟ در واقع،  پیدا می

پیش از    ی؟وهری است یا عَرَضنزد ملا صدرا ج  در صورت وجود حرکت، آیا این حرکت

به پیشین نکته ضروری است که    ةپرداختن  این  قابل و حرکت تحقیق، ذکر  زبان، عقل 

ها یا حالات و مراتب متفاوت حقیقتی  جوهری در ظاهر متفاوتند، اماّ در اصل و باطن جلوه

اشتن موضوعی به ظاهر متفاوت این پژوهش در عین د  مسأله واحد به نام وجود هستند. لذا،  

ای مشترک بوده و از وحدت موضوعی برخوردار است. در پایان، برای رسیدن  مایهی بندارا

از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مطالعه  ،  به اهداف پژوهش حاضر و پاسخ به سؤالات آن

، و منابع دست دوّم، یعنی کتب ملاصدراهای  دقیق و عمیق منابع دست اولّ، یعنی رساله

 استفاده گردید. و مقالاتی که درباره حکمت متعالیه نوشته شده است، 

 

 پیشینه پژوهش 

شده  شناختی آثار و افکار ملاصدرا انجام  های زبانجنبهاندکی درباره  های بسیار  پژوهش

کند. در این همین موضوع پرداختن به این بُعد از فلسفه ملاصدرا را پراهمیت می  است.

پژوهش مرور  به  میبخش  مذکور  نمونه،    پردازیم.های  پژوهش   زرگر برای  ،  2015)  دو 

  او در مقاله اولّ خود   شناختی حکمت متعالیه انجام داده است.درباره ابعاد زبان  ( 2018

( تقدم فرآیند شناختی بر سخن گفتن انسان و ماهیت تکلم در انسان در تلاش 2015)

نفس انسان   گوید باره میدر این  ملاصدرا بررسی کرده و  برای حصول شناخت را از دیدگاه

ادراک   به  عقل  عالم  به سمت  با حرکت  انسان  و  است  فاعلی خلاق  در حصول شناخت 
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از آنجایی که زبان بیان باطن متکلم    گوید که می   مسأله تر این  بیش   توضیح   در او رسد.  می 

قیام کلام به متکلم  »  که در وجود او پنهان است و است، هدف گوینده بیان چیزی است

  « آفرین استد و کلامنش و تکلم دارقیام صدوری است و نه قیام طولی. متکلم قدرت آفری

البته، باید توجه داشت که اسفار ملاصدرا عقلی و روحانی است و تحلیل    (. 70  ص ،  2015)

یق  از وجود حسی به سوی وجود خیالی و سپس وجود عقلی قابل تطب عقل  وی از حرکت 

روانشناسی شناخت فرآیندهای  نیست.    گرایبا  بیستم  پژوهش خوزرگر  قرن  د  در دیگر 

.  پردازدمی  انسان   خداوند و  گفتار و نوشتار  ةرابط   ۀ دیدگاه ملاصدرا درباربه بررسی    (2018)

جوهری    نوشتارو    گفتارتفاوت بین    کند که بیان می  در بسط و تحلیل دیدگاه ملاصدرااو  

که  در حالی   ، است. گفتار حق تعالی فراتر از نوشتار است  گاه دو دید در  بلکه تفاوت    ،نبوده 

ملاصدرا تکلم را    که در مقدمه بیان شد،. البته، چنان انسان بر نوشتار او برتری ندارد  گفتار

کند. از نظر  داند و فرآیند سخن گفتن را با نوشتن یکسان تلقی میابراز باطن متکلم می 

داند که از عقلانیت برخوردار باشد زرگر، ملاصدرا تنها در صورتی نوشتار انسان را برتر می

اینکه  وجود  با  های مختلف یک متن را فراهم آورد.  برای خوانندگان فرصت تحلیل لایه  و

 .مقایسه شده است  با کلام انسانی  خداوند   کلام گفتاری و نوشتاری   اخیر زرگر   در پژوهش

قابلاماّ   و عقل  مقاله  نسبت میان کلام، وجود، حرکت جوهری  از محورهای اصلی  ، که 

حاضر است، بررسی نشده است. از طرف دیگر، فروکاستن کلام به رویکردهای شناختی  

زوایای پنهان کلام خداوند و کلام انسان و سیر و سلوک او برای    ۀ دربار  بحثو    شناخت

   . ارددمی  نفسانی و رسیدن به کلام الهی را از نظر دور استکمال قوای

اند از زوایایی دیگر به بررسی نسبت میان برخی از پژوهشگران حوزه فلسفه سعی کرده

مثلاً،   بپردازند.  ملاصدرا  افکار  و  آرا  و  موسیزبان  و  )رضازاده  در  2015خانی    پژوهش( 

لیل مبانی فلسفه  از طریق تح  شناختی رامعنی  ةنظری   کنند می   شناختی خود سعیمعنی

خود پیرامون    پژوهشدر  آنان  .  استخراج کنند   اوهای وجود ذهنی  ادله  جستجو در  و  نزبا

  دارای  ومعنی وجود ذهنی دارد    وی ند که از دیدگاه  گویمی  ملاصدرا  شناسیمعنی  نظریه

عالم    ازتصویری    به عنوان   که زبان، در حالی شودو الفاظ بر معنی وضع می   استوحدت  

شود. بدین ترتیب، از نظر ملاصدرا، معنی یک گزاره شامل همان تصوری  واقع تعریف می

(  101، ص  2018فخار نوغانی و حسینی شاهرودی )  شود که گزاره به آن اشاره دارد. می
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به می  نیز  واقعیت  و  زبان  میان  نسبت  می بررسی  تلاش  و  ملاصدرا    کنند پردازند  بدانند 

به   بازنمایی واقعیتچگونه  بر اساس   تبیین نقش زبان در  و تأثیر زبان در توصیف عالم 

گرایی  گرایی خام و واقعپس از شرح دو دیدگاه واقع  .است  پرداخته  رابطه شناخت و واقعیت

زبان و واقعیت رویکردی    ة که ملاصدرا در شرح رابط  رسند به این نتیجه میجدید، آنان  

گرایی جدید اتخاذ کرده است که بر طبق آن زبان در توصیف واقعیت دخل مبتنی بر واقع

گیرد که  گرایی خام و سنتی قرار میکند. این دیدگاه در تقابل با دیدگاه واقعو تصرف می 

، شایسته،  دیگر  از سویی  بر اساس آن زبان هیچ نقشی در توصیف یا بازنمایی واقعیت ندارد. 

آرا با    د نکنسعی می  (2022علمی سولا و حسینی شاهرودی ) افکار و    فلسفه   یبررسی 

های  زبانی پایه  هایهای عام زبان، اهداف زبان، و مهارتزبانی ملاصدرا و پرداختن به ویژگی

  پژوهشدر  آنان    .کنند زبان ملاصدرا استخراج    گفتمان فلسفه شناسی شناختی را از  روان

رسند به این باور می  در  ن های اوّلیه آو مهارت  فرآیندهاخود پیرامون مفاهیم مهم زبان،  

های خود به طور مستقل و مجزا به بحث زبان نپرداخته است، گرچه  ملاصدرا در رساله  که 

دربار مهمی  بسیار  روان  ۀ مضامین  و  فلسفی  میماهیت  را  زبان  او  شناختی  آثار  از  توان 

در پایان، باید   .گرا داردکه شباهت بسیاری به نظریات روانشناسان شناخت  استخراج کرد

جا مرور شد، به بررسی رابطه زبان و واقعیت از منظر  هایی که در اینگرچه پژوهشافزود، 

رابطه زبان به عنوان بخشی لاینفک و  ها به بررسی  پردازد، اماّ هیچ کدام از آنملاصدرا می

از نسبت میان زبان، حرکت جوهری و عقل  چنین،  نپرداخته است. هم  وجود  جداناپذیر 

ای است که تا کنون مغفول مانده است و در پژوهش حاضر به عنوان مسائلی  قابل حوزه

 ها با هم خواهیم پرداخت.  محوری به بررسی نسبت آن

 

 وجودی زبان در حکمت متعالیه  تبیین
به چاپ سنگی در تهران    ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه ا در رساله  ملاصدر

استاد خویش میرداماد،    مانند گوید که او  با حواشی ملا هادی سبزواری، می  1282در سال  

قائل به اصالت ماهیت بود. وی ابتدا معتقد بود که ماهیت مقدم بر وجود است. به  ابتدا  

چه باید مورد توجه قرار گیرد ماهیت است. ماهیت به معنای  عبارت دیگر، در تفلسف آن

پدیده و  کثرات  پیش چشمانکه    هاستدنیای  در  عینی  وجود  عنوان  دارند   نمابه  . قرار 
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نمونه صورت آن  مختلف  اشیاء  و  عالم  این  گوناگون  ماهیتهای  بارز  عالم  های  این  های 

متقدم    ة باشند. شناخت و درک موجودات یا ماهیات این جهان از اهداف اصلی فلسف می 

ده  ش ماهیت هر چیز از قبل مشخص  شیرازی،    ملاصدرااز نظر    رود. ملاصدرا به شمار می 

هر    ذات ماهیت و  معلوم است که    از پیش،  (1982،  ملاصدرا)  . بنابر اصالت ماهیت است

  ،در جوهر، چه  باشد   عراضدر اَ  آن  چه حرکت   ،تکاملی هر جوهرحرکت  موجودی چیست و  

معلوم و مشخص  از پیش  ماهیتی است که  ذات و  در چارچوب  مسیر حرکت و صیرورت  

محال    ماهیت  ذات یا   های آن مرز حد و  تجاوز از    و برای آن تعریف شده است. لذا،  بوده 

برای   ، یعنی ، ده استش مقدَر  شود که برایش از قبلهر جوهری به چیزی تبدیل می است.

تبدیل  غیر از آن  به  تواند  نمی  آن جوهرنوشته شده است که چیست و    پیشاز    جوهریهر  

. به اصطلاح فلسفی، تبدل جوهری به معنی تغییر صورت نوعیه محال است؛ مثلاً،  شود

 ، اماّ.  تبدیل کند و کلیت خود را تغییر دهد  خرماتواند خود را به درخت  درخت سیب نمی

شود. در زمستان  درخت سیب در طول سال دچار تغییرات عَرَضی می الی است که  حاین در  

هایش  دهد. در پاییز برگ ستان شهد میتابکند؛ در  ریزد. در بهار شکوفه می های آن می برگ 

رود. تمام این تغییرات از  ریزد و در زمستان به خواب می شود و به زمین فرو میزرد می 

درخت نهاده شده است. به عبارت دیگر، درخت سیب همان مسیری را طی    ماهیت  قبل در

 آید که از قبل در نهاد و طبیعت آن گذاشته شده است. کند و تغییراتی در آن پدید میمی 

مشابه، طور  تعیین  توانمی   را   سانان  به  پیش  از  ماهیت  یک  عنوان  کردبه  تعریف    شده 

(Leaman, 2009, p 42)تعریفی است که    ارسطو از انسان به عنوان حیوان ناطق  . تعریف

شدن  ست. به عبارت دیگر، انسان پس از زادهوا   یا صورت نوعیه  انسان  کلی  بر مبنای ماهیت

شدن  د که تبدیل به حیوان ناطق شود و حرکت در او به سمت ناطقهکنای تغییر می به گونه

شدن پیش برود؛  باید به سمت ناطقه  ، . اگر قرار است که او یک انسان قلمداد شوداست

است. از این دیدگاه، ارسطو تابع اصالت   داده شده  قرار شدنی که از قبل در نهاد او  ناطقه

ارسطو انسان را    مانند چنین دیدگاهی نسبت به انسان داشت، او    نیز . میرداماد بودماهیت  

دانست که باید با تغییراتی که  شده میاز پیش دارای استعدادهای معین و از پیش تعیین

شدن پیش ببرد و قوه نطق  دهد، ماهیت خود را به سوی ناطقهپس از تولد در وی رخ می 

    .( 79، ص  2010نصر،  ) که از پیش مقرر گردیده است ی نطق ۀ دهد؛ قورا در خود پرورش 
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زبان در سد         پدیده  به  تاریخی  و  اجمالی  نگاهی  می  ۀدر    رویکردهای   توانگذشته، 

این رویکرد است و در    ۀترین چهرچامسکی برجسته  .را یافت  ی در باب زبان اصالت ماهیت

  زبانۀ دربار  خود رانظریات (  Chomsky, 1967, 1976, 1980, 1981های مختلف )کتاب

از عبارت توانش زبانی استفاده میکشد به تصویر می  برای توصیف زبان  او  توانش.    کند. 

نهایت جمله  یعنی دانش انسان درباره قواعد دستوری محدود که توانایی تولید بی  زبانی

نام دستور  ت  زبان   دستوری دارد. قواعد محدود  به صورت    ود که ش مطرح می  جهانیحت 

قواعد   ای از و فطری در ذهن گویشوران زبان وجود دارد؛ به عبارت دیگر، مجموعه  یپیشین

های زبانی محیط که  . پس از تولد، دادهاست  انسانتولد همراه    ةمحدود و فطری در لحظ

باعث فعال شدن  ها قرار میدر معرض آن  انسان  و  شوداز طرف دیگران تولید می گیرد 

گردد؛ صورت نهایی این قواعد از پیش داده شده  میدستور جهانی  قواعد از پیش داده شده  

  . مباحث فوق کاملاً (Cook and Newson, 1997, p 80)  ل نام داردو فطری، دستور زبان اوّ 

زبان موضعمشخص می  توصیف  به    یکند که موضع چامسکی در  ماهیتی است؛  اصالت 

دهد که قواعد آن از پیش  را در خود شکل می   زبانی   عبارت دیگر، انسان پس از تولد دستور 

 در نهاد او به ودیعه گذاشته شده است.

زندگی فلسفی خود نگاه اصالت ماهیتی خود   دومّملاصدرا، در مرحله  چنان که گفته شد، 

او یعنی    یاصالت وجود در آرا   اکنون، باید دید اصالت وجود روی آورد.    را کنار گذاشت و به 

ز انسان به عنوان  ج؟ او موجودات عالم را  زبانی او دارد  ةو چه نسبتی با دیدگاه فلسف  چه

شده هستند. بالعکس، انسان  گیرد که دارای ذاتی ثابت و از پیش تعییننظر میماهیات در  

که در یک مرتبه از وجود مستقر    در میان موجودات و ماهیات عالم  است  تنها موجودی 

دیگر از وجود در تغییر و سیلان است. ملاصدرا    ة ای به مرتبنیست و وجود او همواره از مرتبه

»هر موجودی    د گویسیال انسانی می  وجود پویا و  ۀ دربار  ( 361  ، ص1996)  رساله الفوائد در  

جز انسان دارای وجودی است ثابت که از یک نشئه به نشئه دیگر، و از وجودی به وجودی  

کند و دگردیسی )وجودی( ندارد؛ و انسان از آن حیث که انسان است دیگر تحول پیدا نمی 

کشد و  دیگر پر می  ة ای به نشئد و از نشئه یابهمواره از یک وجود به وجود دیگر ترقی می

، ملاصدرا معتقد است که ماهیت اعتباری  اینبنابر  «.ر یک مرتبه از وجود، مستقر نیستد

 ملاصدرا؛ در واقع، ماهیت تابع وجود است. به تعبیر  و وجود حقیقی و اصیل است  است
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غیرانسانیبرای    (361همو، ص  ) و    وجود  که چیست  است  نوشته شده  قبل    آن شئاز 

 . باشد که هستچیزی تواند غیر از آن نمی

گفته شد،   که  انسانچنان  دارد.    فقط  متفاوت  عالم شرایطی  موجودات  تمامی  در میان 

شده و مقدر نیست. وجود او همواره  انسان دارای وجودی است که ذات او از پیش تعیین

  ۀ ای دیگر در تغییر است. انسان با ارادای از وجود به مرحلهکند و از مرحلهصیرورت می

آید نه از پسَ. پس، انسان وجودش از پِی می.  تواند وجود آتی خود را معین کند خود می

  و ذاتی   انسان دو وجه و حیث دارد. از وجهی، انسان مثل هر موجود دیگر دارای ماهیت

است. او مثل حیوانات دارای قوه مغذی و حساسیه است. برای رشد فیزیکی نیازمند   ثابت

است؛ اما قوای انسان به این وجه ذاتی  حس    ۀغذاست و مثل هر موجود زنده دیگر دارای قو 

کند؛ می هم دارد که او را از سایر موجودات جدا می شود؛ انسان وجه و حیث دوّمحدود نمی

  نسان ا(،  2019)اسفار  به تعبیر ملاصدرا در موقف هفتم  انسان دارای وجودی ذومراتب است.  

تواند با ای است که می و وجود او به گونه  هست  نیز   دارای کمالات معنوی   به نور هدایت

 .را حتی از فرشتگان بالاتر ببرد و خود را مقرب درگاه حضرت حق گرداند  آناراده خویش 

وجود پویا گوییم پدیده زبان از دیدگاه اصالت وجود ملاصدرا یک  از این منظر است که می 

. این وجود پویا (1984)ملاصدرا،    شدهو سیال است نه یک ماهیت ثابت و از پیش تعیین

. از نظر ملاصدرا، انسان در مسیر سلوک عقلانی خود هر  انی قرار داردانس  ةدر نفس ناطق 

یک زبان خاص، مثل دستور  فقط  یابد. بنابراین، ما  بار به زبانِ خاص آن مرتبه دست می

داشته    معین جهانی چامسکی یا قوه ناطقه مرکوز در نفس فارابی، نداریم که صورتی ثابت و  

و تابع مقام معنوی    ، سیال و پویا بودهزبان امری وجودی است و به همین دلیل  ، بلکهباشد 

ود، زبان  ش تر میرود و سلوک عقلانی او کامل لاتر می. هرچه مقام و منزلت آدمی باآدمیست

انسان کامل با سیر و سلوک و اسفار عقلی و    شود. از همین روست کهتر میاو نیز کامل

شود و در پایان به  معنوی کلامش از کلام پایین عبور کرده و وارد قلمرو کلام وسط می

به تعبیر  (.  375، ص  2019یابد که برابر با کلام الهی است )ملاصدرا،  کلام بالا دست می

از   اربعهملاصدرا در سفر سومّ  اسفار عقلی  متعالیه در  اسفار چهارگانه  حکمت  با  انسان   ،

تا وجود  می از وجود حسی  یا  تواند مراتب مختلف وجود را  مثالی و سپس وجود  خیالی 

مثلاً، نوشته عالم    مرتبه از وجود را در خود متجلی کند.  هرعقلی طی کند و نوشته یا کلام  
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حس لوح عالم الوان و موجودات، نوشته عالم مثال لوح محو و اثبات و نوشته عالم عقلی  

الهی نوشته شده است« )هم انسان کبیر  و    ( 386، ص  انلوح محفوظ است که »به قلم 

  .هاستبا آن و مطابق  موافق   او یا کلام  مستجمع این عوالم و زبان

 

 با زبان در حکمت متعالیه  عقل قابل و نسبت آن

. نوع اولّ،  (483، ص  1984،  ملاصدرامطرح است )دو نوع عقل    ملاصدرا  در حکمت متعالیه 

عاقله  ۀ  شود. از این نظر، قوو ثابت او تعریف می  ه عقل فاعل است که به عنوان ماهیت ناطق 

ثابت است که از پیش در او به ودیعه نهاده شده است. تعریف ارسطو    کلی و   انسان ماهیتی

و تعریف دکارت از    ناطقه مرکوز در نفس فارابی  ۀ، قو از انسان به عنوان »حیوان ناطق«

ناطقه در انسان و    ۀانسان به عنوان »من اندیشیده« از موضع عقل فاعل است. تجلی قو 

قو اختیار یاند   ۀ پرورش  قبل در  از  ذاتی ماهیتی است که  استکمال  شیدن در وی همان 

تواند بسیاری از مشکلات خود را حل کند انسان قرار گرفته است. انسان با اندیشیدن می

دیشه در وی فقط در  اما صیرورت عقل و ان  .های خود پاسخ دهد و به بسیاری از پرسش

اصالت   عقل.  است که از پیش در وی وجود داشته است  کلی و ثابتی  جهت تکمیل ذات 

فاهمه اشاره دارد که فهم انسان در چارچوب مقولات ثابت  نیز به ساختار    ماهیتی کانت

نظر آنان نیز عقل اصالت ماهیتی است؛    مورد قل  ع. در واقع،  سازدگانه را میسر میدوازده

و در صورت   رساند فعلیت    به  آن را  توانشده که می ذاتی است از پیش تعیین  ماهیت یا  عقل

های فوق با عقل  کند. تمام گفتهو استفاده از آن مشکلات انسان را مرتفع می   فعلیت یافتن 

قابل قرار می  .فاعل ملاصدرا شباهت اساسی دارد برابر عقل  با  گیرد که  اما این عقل در 

 . شودتعریف می  یاصالت وجود رویکردی 

از  .  هد دقرار می  عقل فاعلقابل  در م  قابل را  عقل  به طور ضمنی و نه در عبارتملاصدرا  

  .(1982  ملاصدرا)   نطق به وجود آمده است  ۀو ، انسان دوپاره است؛ او از ماده و قاو  نظر

انسان متغیر  وجه  تمیماده  دیگر  فردی  از  را  فردی  و  تشخیص   زیهاست  در    ،دهد می   و 

  فاعلو چون عقل    افراد بشر ثابت است  ة در هم   کلی بوده و   ناطقه  ۀ یا قو  فاعل که عقل  حالی

هم  اما عقل قابل    . شودمیدر همه افراد بشر ثابت است، از آن به عنوان ماهیتی ثابت یاد  

است و هم از انسانی به انسان دیگر. عقل قابل به عنوان وجودی سیال    عقل فاعل متفاوتبا  
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ای از وجود به  لان از مرتبههمواره در حال صیرورت و سی  عقل قابلدر انسان وجود دارد؛  

همین وجود قابل و سیال است که انسان پس از سپری  خاطر  دیگر از وجود است. به    ة مرتب

برتری    ، کردن عمر و کسب تجربه و سلوک معنوی و هر    یابد میحالات روحی و روانی 

مقام  تر رود،  شود. هر چه انسان در سلوک عقلانی خود پیشمی   از گذشته  ترلحظه متعالی 

 . کند تری پیدا می کند و عقل قابل او رشد و استکمال بیشو منزلت وجودی بالاتری پیدا می

  عقل فاعل  ة مرحلدر    و   تاب و توان طی این طریق عقلانی را ندارد   هاانسان، بسیاری از  البته

در  می  باقی و  فاعل  عقل  سطح  در  را  خود  مشکلات  و    عقل  های مقوله  چارچوبمانند 

کنند؛ یا به تعبیر  حل و فصل می  فارابی یا عقل اندیشنده دکارتی  ةناطق   ۀو قو   ارسطویی

رسند و امور استعلایی  ها به حد استفاده از عقل عملی نمی، بسیاری از انسان(1991)  کانت

به صورت امور ممکن مطرح    صرفاً  ن چون اطلاق، زیبایی، معنویت و خداوند برای آناهم

درک    فاهمه است و   ةگان فهم آنان در چارچوب مقولات دوازده  . به عبارت دیگر، شودمی

  ازطرح امکان استعلایی امور فوق الذکر    . دشوآنان میسر نمی  ی برا  ی ین امورچنعقلانی  

کانت  بسیاری   ، به همین دلیل است  ( Kant, 1996, p 371)  جانب  انسان  یعنی  فقط   هااز 

را    عملیاستمداد از عقل    توان ربی به کار بندند و  امور تج  ۀتوانند عقل خود را در حوزمی

توانند از قلمرو عقل فاعل فراتر  به عبارت دیگر، آنان نمی   (.Copleston, 1985, p 308ندارند )

 روند.  

بندی  رتبه  با رویکرد اصالت ماهیتی،  هتوان نتیجه گرفت ک چه گفته شد میبا توجه به آن

انسان ناطق همواره ناطق است و انسان    ، بلکه راه ندارد ناطقه  ذاتماهیت و و تشکیک در 

. به  خود را حفظ کند   ةیا حقیقت نوعی  کلیت ثابتتا    ماند میاندیشنده همواره اندیشنده  

-)ناطقه و اندیشنده( بهرهه  یعبارت دیگر، همه افراد بشر به یک نسبت از این حقیقت نوع

و تفاوت در آنان فقط در    داردن مندند و میان ایشان در این حقیقت نوعیه تفاوتی وجود  

ناطقه    مانند ی  های؛ به زبانی دیگر، ماهیت(144، ص  1981عوارض و احوال است )ملاصدرا،  

توانند به آن دست در تمام افراد بشر ثابت است و همه افراد بشر می   بودن  بودن و اندیشنده

، اما در مورد وجود  نند و به فعلیت برسانند یابند و این حقایق نوعیه را در خود شکوفا ک 

ها ناطقند و از  ؛ درست است که همه انسانحقیقت به نوع دیگریستانی و عقل قابل  انس

وجود حقیقی و مرتبه   هاانسان  ة ، اما همتوانند بیاندیشند و همه می عقل فاعل برخوردارند 
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انسان دارای  ، (1981) اسرار الایاتدر تعبیر ملاصدرا  یکسان نیست. به شان وجود حقیقی

وجودی او پیوند خورده است؛ هرچه    ة مراتبی از وجود است و حقیقت و سرشت او به مرتب

تر، مرتبه انسانی یا انسانیت او والاتر است. به تعبیر دیگر، هر اندازه او سلوک  ذات او متعالی

ر، حقیقت انسانی مانند تری دارد. از این نظتری انجام دهد، حقیقت و جوهر متعالیبیش

، هم وجود  یعنی  ،تب و درجاتی هستند هر دوی وجود و حقیقت دارای مراوجود است و  

است یا ه  ،مشکک  انسانی  م جقیقت  تفاوت (119  ص  ،2010)یثربی،    جوهر  بنابراین،   .

آنان است و اختلاف میان آنان ذاتی است و به حقیقت و جوهر    ذات ها در جوهر و  انسان

(، در توضیح تشکیک  144  ، ص1981)  الآیات  اسرارملاصدرا در رساله    آنان وابسته است.

 :  گوید مراتب وجود در دو فرد انسانی چنین می

ای نیست در این که نفس کسی که بهترین خلایق است در حقیقت نوعیه با  شبهه

و باطل است آن    فقدر سخیه  که بدترین خلایق است یکسان نیست؛ و چنفس آن  

یعنی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله با نفس    ،پندارد نفس برترین انسانکه می

انسانیت متماثلند  نوعیه  تمام حقیقت  به اختلاف میان آن دو    و   ابوجهل در    تنها 

تمام ماهیت نوعیه و از اصل جوهر و ذات بیرون    از   عوارض و احوالی است که  ة سطاو

  است.

سیار متفاوت قلِ قابل ابوجهل ببدیهی است که نفس و عقلِ قابل پیامبر اسلام با نفس و ع

او بنابرآن؛  است تا مرتبه قاب قوسین  و    هستی پیش رفت  تادنی حقیق  که پیامبر اسلام 

  اکنون، ماند و از آن گامی فراتر ننهاد.    یا عقلِ فاعل خود   نیهیولا  چنان در وجود ابوجهل هم

زبان عقل قابل در حکمت متعالیه چگونه زبانی    با این اوصاف به پدیده زبان بنگریم تا ببنیم 

 است؟ 

کند، عقل  می  فلسفه تاریخ عقل  تأملی در( در کتاب خود با عنوان  73، ص  1997حکمت )

برای هر کدام زبانی خاص آن    به اختصار  کند و را به عقل مدبر و عقل مقبل تقسیم می

گیرد. از نظر او، زبان عقل مقبل  عقل به نام زبان عقل مدبر و زبان عقل مقبل در نظر می

گوید، آن گونه که پیامبر در کتاب قرآن کریم از  زبانی خداوندی است که از حق سخن می 

در واقع، زبان عقل مقبل همان زبان انسان کبیر است که در عین حال    گوید. آن سخن می

است که    ای زبانی پیکرهاز طرف دیگر، زبان عقل مدبر    شود. کلام الهی نیز محسوب می
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کند و  حقیقت را کتمان و پنهان می   ده است. این زبان انسان در طول تاریخ عقل شکل دا 

با تعبیری مشابه و    . کند و فریب می حتی به مرور زبان آدمی آن را لبریز از دروغ و مکر  

  یرازی ملاصدرا ش توان به این نتیجه رسید که  نظر به وجود دو عقل متمایز در انسان، می

گوید؛  از دو زبان متناظر با این دو عقل نیز سخن می  به طور انضمامی و نه مستقیم   (1982)

زبان اوّل زبان عقل فاعل است که از دیدگاه اصالت ماهیت قابل بررسی است و زبان دوّم  

از دیدگاه اصالت وجود قابل تحقیق است. زبان عقل فاعل مانند زبان عقل قابل است که  

دستور جهانی چامسکی دارای ماهیتی ثابت و از پیش تعیین شده است و شبیه به زبانی  

و وجه مشترک همه اقوام    گیردمرکوز در نفس فارابی سرچشمه می  ةناطق  ۀاست که از قو 

ای است از پیش داده شده و فطری که پس  . به تعبیر دیگر، زبان عقل فاعل قوهو ملل است

توانند زبانی هستند و می  ۀها دارای این قو انسان  ةرسد. هماز تولد در انسان به فعلیت می

هاست. آن را در خود به فعلیت برسانند. در مقام قیاس، زبان عقل قابل چیزی بیش از این

گونی. به عبارت دیگر،  زبان عقل قابل وجودی است سیال و همواره در حال تغییر و دگر 

چون وجود انسانی همواره در حال پویایی و دگرگونی است، به تبع آن، زبان انسانی نیز در  

زبان وجودی  تغییر و حرکت به سوی کمال است. هر چه مراتب وجودی فرد بالاتر باشد،  

زبان وجودی، بالعکس زبان ماهیتی، حرکت استکمالی دارد.    او نیز بالاتر است. بنابراین،

است، و این به معنی    ل در حرکت و پویاییاین زبان به موازات حرکت استکمالی عقل قاب

حرکت زبانِ  است؛    و فراتر از ماهیت زبان   بودهحرکت جوهری زبان است که امری وجودی  

حرکت زبانِ  که  ی لدر حاای است که از پیش معین شده است،  قوه  چارچوب ماهیتی در  

شناسد و تا بیکرانگی پیش  نشده است، حد و مرز خاصی نمی  وجودی، چون از پیش تعیین 

تعبیر جوادی عاملی )می به  و،  انسان کامل  (، وسعت آن  1985رود  اندازه هستی  در  به 

کلام انسان کبیر با کلام الهی یکی است. در واقع، با در نظر  از این منظر است که    شود. می

اتصال به وجود عقلی    ةانسان کبیر در مرحل گرفتن دیدگاه اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا،  

کند و به زبان موافق با آن مرتبه، که کلام الهی یا قلم اعلی است،  با الوهیت اتحاد برقرار می 

 . (2019)ملا صدرا،  یابد دست می
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 عقل قابل  زبان نسبت آن با  حرکت جوهری و

حرکت جوهری یعنی چه؟ حرکت جوهری    آیا حرکت امری فلسفی است؟  حرکت چیست؟

رود، آیا حرکت چه ارتباطی با انسان دارد؟ اگر حرکت جوهری امری انسانی به شمار می

(، ضمن تقریر حرکت در  25، ص  2015حائری یزدی )  جوهری با زبان هم ارتباط دارد؟

را به قوه و فعل    حرکت و    سکوندهد. او  برابر سکون به دو پرسش اوّل این بخش پاسخ می 

کند. از این نظر، وجود یا  ها را به عنوان اقسام اولیه وجود لحاظ می کند و آنتشبیه می

وجود برابر با  ض، یا واجب است یا ممکن و یا قوه است یا فعل. بنابراین،  جوهر است یا عَرَ

این حیث، حرکت سبب   از   ال است یا ساکن.ت یا سکون نیست، بلکه وجود یا سیحرک

کمت متعالیه، حرکت را به »خروج  ملاصدرا در شرح حشود.   تغییر وجودی در جوهر می

  ، ص 1999کند )آشتیانی،  از قوه به فعل یا خروج تجددی از قوه به فعل« تعریف می  شیء

در    است.  (، آنی نیست، بلکه ذاتی شئ191، ص  2010این حرکت، به قول یثربی )  (.60

صدرایی، حرکت بر دو نوع است؛ حرکت یا عَرَضی است یا جوهری. حرکت عَرَضی    ةفلسف

 آن است که به محرک نیازمند است. در حرکت جوهری، محرک، خودِ جوهر است. 

اسلامی، هر چیز دارای وجود و ماهیتی    یفلسفه مشا  مانند   ،قبل از ملاصدرا  ةدر فلسف 

مسلک، وجود اصیل  عنوان یک فیلسوف مشائیسینا، به  ابن  ة ، در فلسف مثلاًشد.  تصور می

می میتلقی  به حساب  اعتباری  ماهیت  و  ابنشد  میآمد.  واحد  را  وجود  و  سینا  دانست 

سینا، وجود دارای مراتب نیست و تشکیک یا مراتب ماهیت را متغیر. بنابراین، از نظر ابن

داند. از نظر ملاصدرا، وجود کثیر  در آن راه ندارد. بالعکس، ملاصدرا، وجود را واحد نمی

بوده و دارای مراتب و شئون گوناگون است. به عبارت دیگر، وجود دارای تشکیک است یا  

اصل حقیقت وجود  ،  (40  ، ص 2008وجود مشکک و ذومراتب است. به تعبیر آشتیانی )

گیرد و وجود واحد وجه مشترک  دارای مراتبی است که از وجود واحد و بسیط سرچشمه می 

  که در حالی   ،بنابراین، از نظر ملاصدرا، وجود کثیر است و ذومراتبکثرات است.    همه این

سینا معتقد است که اگر وجود کثیر باشد، سینا وجود ثابت و واحد است. ابناز نظر ابن

شد نه واحد، و این غیرممکن تلقی خواهد  کثیر    ،خداوند نیز به عنوان سرچشمه وجود 

عتقد  داند و ماهیت را کثیر. از طرف دیگر، ملاصدار ماست؛ بنابراین، او وجود را واحد می

گوید وجود کثیر است و معلول کثیر عالی از  ر است. او مییّاست که وجود نیز کثیر و متغ
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رود تا به جایی  گیرد. ماجرا به همین منوال پیش می تر از خود نشات میعلت کثیر عالی

شود و این علت واحد یر میمتغّ  و  معلول کثیربرسیم که علت واحد و ثابت باعث ظهور  

شود و سرچشمه تمامی کثرات حضرت حق است که واجب الوجود بالذات نیز نامیده می 

او  کهدر حالی است   است  وجودی  خود  ذات  به  قائم  و  اوّل    ملاصدرا.  واحد  موقف  از  در 

و در    (2019)   حکمت متعالیه در اسفار عقلی اربعهدر    سفرسوّم، یعنی سفر از حق به خلق،

الوجود به تفصیل  قائم به ذات و واحد بودن واجب  ۀدربار (  2014)  شواهد الربوبیه  مشهد اوّل

 .سخن گفته است

نویسد بودن واجب الوجود بالذات چنین می( در باب واحد و ثابت  40  ، ص 2008آشتیانی )

اعلای وجود که از حیث شدت و مدت و عدت غیرمتناهی است، حق است و    ة که »مرتب

بنابراین، واجب به آن است«.  امکانیه مراتب وابسته  ثابت معالیل  و  بالذات، واحد  الوجود 

الوجود  گیرد. در واقع، هر واجبت می أاما از او کثرات ممکن یا وجودات ممکن نش  ،است

، حرکت هم در وجود  بنابراینبالعَرَضی کثیر است چه امر وجودی باشد و چه دارای ماهیت.  

، وضع و این است و  ف است و هم در ماهیت. حرکت هم در مقولات عَرَضی مثل کم، کی

 هم در جسم و جوهر.  

یا مجرد هستند یا مادی. موجودات مجرد نیازمند   به عنوان کثرات وجود   موجودات هستی 

که موجودات مادی  از قبیل زمان، مکان، ماده و استعداد نیستند، در حالی   جهات اعدادی

آن از  استعدادند.  و  ماده  مکان،  زمان،  مادی  نیازمند  عالم جملگی  این  موجودات  که  جا 

آن  ،هستند  در مورد  فوق  نیز صدق  ها صدق می جهات  انسان  مورد  در  این جهات  کند. 

ها مراتب و تشکیک راه دارد.  کند. انسان نیز جسم و جوهری دارد که در هر یک از آنمی

دارای شئونات، مراتب و استعدادهای گوناگون    بوده ور واقع، انسان موجودی ذومراتب  د

به تدریج می ارتقاء بخشد و به کمال  تواند استعدادها، شئونات و مرااست و  تب خود را 

حرکت مستلزم خروج از    د گویمی   وجود انسانی( در شرح  55  ، صانهمبرسد. آشتیانی )

تا مسیر کمال را طی کند و به فعلیت برسد.   است   فاعل و قابل  و محتاج به   بوده   قوه به فعل

ای  چنین وجودی لاجرم واحد نیست، بلکه کثیر است، چون همواره درحال عبور از مرحله

از وجود به مرحله دیگر است؛ در مرتبه پایین خالی از وجود است و برای کسب مرتبه  

از افاضه وجود  البت،  از جانب غیر است.  افاضه وجود  نیازمند  الوجود  ب واجبجان  بالاتر 
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کند و واهب وجود  بنابراین، محرک و فاعل که وجود را عطا می  گیرد. ذات صورت می بال

است محرکِ مفیضِ وجود یا فاعلِ مفیضِ وجود است که همان حق تعالی است و انسان،  

فاعل قابل است و در ماده و صورت دارای حرکت است. او وجودی ناقص یا ناکامل است،  

استکمال پیدا کند و به سوی مراتب بالاتر حرکت کند و    به خاطر قابلیتش  تواند ولی می

. انسان در طول حیات خود همواره در حال تکاپو و  بخشد   تعالی جوهر خود را به تدریج  

 : نویسد می  شرح وجود سیال انسانی   در تر کند. آشتیانی  کامل  را   سیلان است تا جوهر خود 

خروج تدریجی از وجود    ر حال د تکوین    آغاز، در  ذات آدمی  مانند جوهر ناقص خارجی،  

  تر تر و تمامبه وجود انسانی کامل  تر پایین  ة انسانی با مرتب  قص به وجود کامل و از وجود نا

در واقع، مقوله جوهر    .است  ذاتی و تحولات جوهری   مراتب کمال دارای    ی . وجود انساناست

کیف دارای شدت و ضعف است. انسان در مسیر تکامل و صیروت خود در    ةمانند مقول 

رو به    در حرکتی جوهری   تلاش برای کسب مقامات والاتر است و این پویایی و سیلان

 . (64  ، صان)هم  ریجی داردد سوی تکامل و استکمال ت

ببینیم که زبان چگونه با جوهر انسان و حرکت جوهری او در ارتباط و تلائم است؟    اکنون،

معین و مقدَر در نهاد    به صورت پیش در رویکرد اصالت ماهیتی به زبان دیدیم که زبان از 

و انسان پس از حادث شدن، آن زبان از پیش تعیین شده را در خود    آدمی وجود دارد

وصیف فارابی و  های توصیف و تعریف اصالت ماهیتی از زبان را در تدهد. نمونهشکل می

اصالت   در فلسفةاز زبان ملاحظه کردیم. از طرف دیگر، بیان کردیم که زبان    چامسکی

از پیش  ملاصدرا   وجود  از قوای  ساخته نیست.  دارای تعریفی  زبان امری وجودی است و 

مراتب وجودی خود به زبان خاص  انسان با توجه به شئون و  رود.  عقل قابل به شمار می

  عقل قابل توان به خاطر    یابد و هر چه شئون و مراتب او بالاتر رود، زبان او خود دست می

که زبان    به خاطر همین قابلیت و سیالیت است   .ی به شئون و مراتب بالاتر را دارددستیاب

  از یک مرتبه از وجود به مرتبه بالاتر  ماند، بلکه در تکاپو و حرکت در یک نشئه باقی نمی 

است. چون حرکت زبان مانند حرکت وجود حقیقی و جوهری است، حرکت زبان عقل  

به قول ملاصدرا، زبان عقل قابل زبان مکاشفه و الهامات  ودی و جوهری است.قابل نیز وج

در مسیر استکمال و حرکت به سوی انسان کامل یا کبیر، زبان حسی    است.  و الهی   ربانی

حرکت   محو و اثبات ، لوح(2019)  به تعبیر ملاصدرایا،    سوی زبان مثالی  محور به- و لفظ 
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کند و به صورت در بالاترین مرتبه، زبان مثالی به سوی کلام عقلی حرکت می  کند.می

الهی در می  است  آید کلام  قابل  زبان عقل  الهی  که  با کلام  قابل  نهایت، کلام عقل  در   .

 گردد. همان میاین
 

 گیری نتیجه
این مقاله به بررسی نسبت میان وجود، عقل قابل و حرکت جوهری و پدیدۀ زبان از  در  

تحلیلی  -دیدگاه ملاصدرا پرداختیم. برای این منظور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی

دربار  موجود  متون  دقیق  مطالعه  در    ۀبه  موجود  منابع  گماردیم.  همت  متعالیه  حکمت 

که، از نظر ملاصدرا زبان امری وجودی  یافته مفید گردید. اوّل آن باره باعث کشف سه  این

میان   در  دیگر،  از طرف  است.  زبان  و  وجود  دارای  که  است  موجودی  تنها  انسان  است. 

موجودات تنها انسان است که دارای زبان یا قدرت تکلم است. همچنین، از نظر ملاصدرا،  

کند. مراتب زبان با  مین امر صدق می وجود مشکک و ذومراتب است. در مورد زبان هم ه

مراتب وجود ملازمت دارد، به این معنی که هرچه انسان مراتب نفسانی بالاتری داشته و  

تر است. دوّم آنکه، زبان مانند وجود  از مرتبه وجودی بالاتری برخوردار باشد، زبان او کامل 

است که موجب دارای حرکت جوهری است و نفس آدمی در حرکت جوهری دارای حرکت  

وجود حسی شروع    ة شود. زبان از وجود لفظی و کتبی در مرتبای میکثرت و تنوع لحظه

آورد. سپس، مرزهای آن به اندازه  کند و سر از متخیلات و معقولات در میبه حرکت می 

تر  (. هرچه سیر و سلوک انسان کامل1985شود )جوادی آملی،  مرزهای هستی بزرگ می

 تر است. باشد، زبان او نیز کامل 

 

 نویسندگان  مشارکت 

مانند تبیین وجودی    ،آن را  اساسی  طرح کرد و محورهایرا    اوّل ایده اصلی مقاله   ۀنویسند 

  طرح اولّیه آنسپس،    شرح و توضیح داد.  ،زبان، زبان و حرکت جوهری و زبان و عقل قابل

با همکاری نویسنده سوّم بازخوانی و موضوعات و منابع جدیدی به آن اضافه شد. نویسنده  

ترجمه مبسوط مقاله را  گیری و گردآوری منابع،  دوّم نیز، علاوه بر نوشتن چکیده و نتیج
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به پیشنهادات داوران محترم با به عهده گرفت و در ویرایش های مختلف مقاله و پاسخ 

 د.  کرنویسنده اوّل همکاری فراوان  

 

 قدردانی  و تشکر

  شناسیهستیمجله  محترم  نویسندگان این مقاله به اتفاق از زحمات و پیشنهادات سردبیر  

را دارند،   امتنان  و  و    چرا که حقیقتاً پسو داوران محترم کمال تشکر  نظرات  اعمال  از 

 ای یافت و درخور چاپ شد. هویت تازهپیشنهادات مفید و ارزنده ایشان مقاله 
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